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سلام خداجان!
خدایا تو را شکر می کنیم که برای ما رنگ ها را 
به  کردی  هدیه  سبز  رنگ  برگ ها  به  آفریدی. 

آسمان رنگ آبی دادی و به انار رنگ سرخ.  
خدایا اگر دنیا را سیاه و سفید می آفریدی آن وقت 

غذاها هم مزه ای نداشتند. 
آفریدی،  ما  برای  شاد  رنگ  هزار  که  ای خدایی 
کمان  رنگین  یک  و  بگیر  را  مریض ها  زرد  رنگ 
سلامتی و آرامش به همه کودکان دنیا به خصوص 

کودکان بی پناه فلسطینی هدیه بده.

پیامبر مهربان اسلام:
فرزندان خود احترام نمایید و خوب تربیتشان 

کنید، تا گناهان شما بخشیده شود.

سلام گل های باغ، سلام دوستان قدیمی 
جشن  برگزاری  از  حتما  باغ.  جدید  و 
بلی،  آ،  شده اید.  خبر  باغ  سالگی  سه 
شما  باغ  جشن  شد.  ساله  سه  شما  باغ 
سرطان  ماه  هیجدهم  چهارشنبه  روز 
برگزار  تهران  هنری  حوزه  مهر  سالن  در 
ولی جای شما  نبودید،  اگرچه شما  شد. 
شما  دوستان  از  بسیاری  بود.  سبز  سبزِ 
سالن  در  بودند.  آمده  خانواده های شان  با 
دوستان تان  نبود.  انداختن  سوزن  جای 
کردند.  چک چک  شما  همة  جای  به 
خوشحالی کردند و گل کاشتند. بلی، در 
جشن باغ مهمانان مخصوصی هم دعوت 
شده بودند. همة آن ها برای شما گپ زدند 
کارتونی  فیلمی  راستی  خواندند.  شعر  و 
هم دیدیم. دوست هنرمند شما نادیاجان 
جعفری شعر »دختران کابل« را به صورت 

جشن بــــاغ



ترانه بسیار قشنگ خواند. بسیار هم تشویق شد. خواهران هنرمند سحر، سنا و هما 
اکرمی هم ترانه های زیبایی را با نام »غزنه« و »قاصدک« اجرا کردند. مهمانان جشن 
باغ هم با چک چک زیاد به آن ها آفرین گفتند. گروه سرود »فردا« هم سرود قشنگی 
را خواندند. دو تن از دوستان نوجوان شاعر شما به نام های مرتضی محمدی و یلدا 
حسینی هم شعر خواندند. به خاطری که برنامه های قشنگ زیاد بود، ببخشید تعدادی 

از آن ها یادم رفته است. 
اما مقبول ترین قسمت جشن باغ که به یادم مانده، آن جایی بود که مجری برنامه از 
تمام کودکان حاضر در سالن دعوت کرد که بیایید و از جشن سه سالگی باغ، هدیه 
بگیرید. وقتی غنچه های باغ رفتند که هدیه بگیرند، من هم با آن ها رفتم و هدیه گرفتم، 
می دانید هدیة من چی بود؟ آفرین، لبخند دوستان شما. با خود گفتم: »کاشکی تمام 
دوستان باغ حاضر می بودند تا همة آن ها هدیه می گرفتند.« بلی دوستان جای شما 
سبز بود. جشن سه سالگی باغ در روز ادبیات کودک و نوجوان به خوشی به پایان 
رسید. حالا به خاطر که شما نبودین، بخشی از سخنان مهمانان را در یک صفحه برای 
شما نوشتم تا بخوانید. همچنین گزارشی تصویری جشن را هم ببینید. راستی جشن 
باغ، با مهمانی افطاری برای همة مهمانان به پایان رسید. در این روز کودکان حاضر 
در جشن بیشتر از دیگران خوش بودند. آن ها با لبخند می گفتند: »امروز تمام مهمانان 
کودک شده بودند. برای کودکان حرف می زدند. باغبان هم به همة کودکان و نوجوانان 

هدیه داد.«  

جشن بــــاغ
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دوستان باغ، عید تان مبارک.
 نماز و روزه تان قبول. حتما می دانید که عید فطر بزرگترین عید 

در کشور ماست. به احترام عید سه روز  هم رخصتی است. مردم صبح عید را 
با رفتن به مسجدها و خواندن نماز عید شروع می کنند. آن ها از اینکه توانسته اند یک 

ماه را با خوبی و خوشی بندگی خدا را نموده اند خدا را شکر می کنند. پس از آن دید و 
بازدیدها شروع می شود. 

رسم است که خانواده ها اول به خانه فامیل هایشان بروند که عزادار هستند و یا بیمار دارند. 
شیرینی تحفه می برند و فامیل شان را دلداری می دهند.

در روز عید کلان ها به کوچکترها عیدی می دهند. همه کالای نو می پوشند. کوچکترها در کوچه ها 
و میدانی ها با شادی و خوشحالی بازی می کنند. 

چند روز مانده به عید بازارها پر از جمعیت می شود. مردم می روند تا برای روزهای عید خوراکه 
و کالای نو بخرند. هر خانواده با کلچه، نُقل بادامی و سیمیان در روزهای عید از مهمانان شان 

پذیرایی می کنند.
عید فطر و رخصتی سه روزه فرصت بسیار خوبی است که خانواده ها دور هم جمع شوند. 

با هم به جاهای سرسبز  و خوش آب و هوا میله بروند.

بزرگترین عید 
مرضیه حسینی
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از  نوجوان: خوشحالم که  و  نویسنده کودک  و  اسدالله شعبانی شاعر 
طریق مجله باغ با کودکان افغانستانی در ارتباط هستم. دوست دارم 

روزی برسد که در کابل و در حضور کودکان افغانستانی شعر بخوانم.

کمال شفیعی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان: ای کاش صلح، دوست 
داشتن و مهربانی کلمه بود و می توانستم به همه کودکان و نوجوانان 
آن را هدیه کنم. بنده در کوچة باغ شما قدم زدم و این فرصت را نیز 
دوست خوبم »سرور رجایی« و همکارانش  برایم فراهم آوردند. فرقی 
نمی کند که کجا باشیم و همیشه می خواهیم که صلح و آرامش را با هم 

داشته باشیم. آرزویم این است که کودکان افغانستان دائما در صلح و آرامش زندگی کنند.

جشن سه سالگی باغ
جعفر واعظی

محمدصادق دهقان، مدیر خانه ادبیات افغانستان: ما آدم بزرگ ها گرد 
هم آمده ایم که جشن سه سالگی مجله باغ را برگزار کنیم. از زمانی 
قرن  یک  حدود  می شد  منتشر  کابل  در  الاطفال«  »سراج  مجله  که 
می گذرد اما تلاش هایی که در طول این سال ها برای فرهنگ سازی 
بی شک  است.  بوده  اندک  بسیار  است  انجام شده  نوجوان  و  کودک 
نقش مجله هایی مانند »باغ« بسیار مهم است و باید تلاش کارگزاران این مجله را ارج بنهیم.

جواد محقق، شاعر و نویسنده: ادبیات کودکان ایران هم مانند ادبیات 
اما چهره های  ندارد.  سابقه طولانی  افغانستان  در  نوجوان  و  کودکان 
خوبی در این سال ها زحمت کشیدند. هم در بخش شعر کودک و هم 
در بخش داستان کودک کارهای خوبی منتشر شده است. توصیه ما به 
دوستان افغانستانی این است که ادبیات کودک را جدی بگیرند. چرا؟ 
چون در کشوری مانند افغانستان که نیاز زیاد به گسترش سواد خواندن است، ادبیات کودک 

می تواند قدرت خوانش نوسوادان را به شکل جدی بالا ببرد.
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سلام. خوش آمدین، من ارزگان هستم. از ولایت های خیلی قدیمی افغانستان. از بس که عمرم 
طولانی شده خودم هم دقیقاً نمی دانم چند ساله هستم. ولی سنگ نوشته هایی که از من کشف 

شده است نشان می دهد، دو هزار سال پیش هم بوده ام.
تقریبا در مرکز افغانستان هستم. با قندهار و غزنی همسایه هستم. راستی اسم دایکندی را 
شنیده اید؟ شاید هم خودتان اهل آنجا باشید. زمانی من و دایکندی باهم یک ولایت بودیم. ولی 

در حال حاضر دایکندی خودش یک ولایت مستقل شده است.
مردمانم به زبان پشتو و فارسی گپ می زنند. بیشترشان هم از قوم پشتون است. سال ها از 
ولایت های مهم کشور بودم ولی حدود 150 سال پیش پادشاه ظالمی به نام عبدالرحمن خان 
آسیب های بسیاری به جان من و جان مردمم زد. در بین من و مردم خوبم جدایی انداخت. از 
آن زمان به این طرف خیلی کم روی خوشی ها را دیده ام. همین است که پس مانده ام. فابریکة 

سفر های باغ
ولایت اُرُزگان

باغبان
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صنعتی در من دیده نمی شود.  سرک های کلان و پُخته ندارم. آثار تاریخی زیادی هم دارم که 
تا هنوز کسی بر روی آن ها تحقیق نکرده است. 

 دهقان های مهربانم، در خاک من بیشتر گندم و جواری کشت می کنند. من هم کوشش 
می کنم با کمک خدا از آفتاب و بارانی که از آسمان می گیرم، گندم های خوب به مردم مهربانم 

پس می دهم.
خامک دوزی، قالین دوزی و گیلیم دوزی و ... از هنرهایی محلی مردم زحمتکشم است که بسیار 
رواج دارد. در طول این سال ها خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارم. بعضی های شان را هیچ وقت 
فراموش نمی کنم. مثل خاطرة چهل دختران. بعضی ها می گویند این خاطره یک افسانه است. 
سال ها پیش  وقتی دشمنان به جان من و مردم حمله کردند، چهل دخترک بی پناه که جایی 
نداشته اند به بالای کوه می گریزند. از کوه بالا می روند و بالا می روند. دشمن هم پشت سرشان 
می رود. دخترک های نترس که هیچ چارة برای شان نمی ماند دست به دست هم می دهند و از 
بالای کوه به سمت پایین پرواز می کنند. تا سال های سال پدران و مادران این خاطره را برای 
فرزندان شان نقل می کردند. هنوز هم خیلی ها این خاطره را نقل می کنند. این خاطره را هیچ 
کس فراموش نمی کند. حتی دشمنانی که دخترکان را تا بالای کوه تعقیب کردند. از ماجرای 
پرواز آن ها وحشت کردند. از ترس گریختند. هنوز هم از یاد آوری آن می ترسند. می گویند 

افسانه است.
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سال 1358 بود، از جبهه 
می رفتم،  کابل  به  میدان شهر 

برسم،  میدان شهر  به  که  آن  از  پیش 
دست  که  کردم  پاره  را  جهادی  مدارک  تمام 

دولتی ها نیفتد. اما یک نامه در جیب بالایی کرتی من 
مانده بود. در تلاشی میدان شهر وقتی مامور تلاشی دستش 

را در جیبم انداخت، همان نامه به دستش آمد. نامه را که دیدم، 
زبانم بند آمد و هیچ گپ زده نتوانستم.

با صدایي شبیه فریاد پرسید این نامه را برای که می بری؟
ناخواسته گفتم: از غلام عباس است.
_ در کجاي كابل زندگي مي كند؟

_ آهسته گفتم: پل سوخته.
_ چه کاره است؟

- سبزی فروشي دارد. 
از میدان شهر مرا به فرقه 7 قرغه فرستادند. در آن جا هنگام تحقیق می گفتند: »به نفع توست كه 
جای غلام عباس را نشان بدهي!« یادم بود که در "پل سوخته" چند تا دکان همیشه بسته بودند. 
به  لباس شخصي مرا  نفر  را آن جا می بستند. فردای آن شب چند  شب ها گادی وان ها اسب شان 
پل سوخته بردند، تا غلام عباس را نشان شان بدهم. هفت، هشت نفر از ماموران امنیتي مسلح، با لباس  
شخصی مرا حلقه كرده بودند، وقتی در پل سوخته رسیدیم، یکی از همان دکان هاي بسته را نشان 
دادم و گفتم: »غلام عباس در این دكان كار مي كند« یکی از آن ها گفت:  »منتظرش می مانیم. ولی 

هر کسی از اشرار را شناختی، به ما بگو تا دستگیرش کنیم« با این گپ خیلي نگران شدم، چون 
در جایی مرا ایستاد کرده بودند که روبروی مدرسة جامعه الاسلام بود. آن زمان مدرسه 

هنوز زنده است
راوی: محمدحسین هاشمی
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جامعه الاسلام، پایگاه مركزي و انبار اسلحه ما بود همچنین محل رفت و آمد شخصیت هاي 
مهم جهادی. نگرانی بیشترم از این بود که کسی از دستگیري من خبرنداشت، هر لحظه ممکن 
بود  دوستان و همرزمانم برسند و با من حرف بزنند و گرفتار شوند. اگر آنجا مي ماندم امكان 
داشت خیلي از دوستان و همرزمانم دستگیر شوند. بر خدا توكل کردم و تصمیم گرفتم که به 
مرگ پناه ببرم. شهادتین را خواندم و گفتم »خدایا این مرگ را شهادتم قرار بده! خواستم بدوم، 
اما نتوانستم، پاهایم توان دویدن را نداشت. مي خواستم خودم را زیر موتر بیندازم. بهتر از آن 
بود كه چند نفر بی گناه به خاطر آشنایي با من دستگیر شوند. به سرک رسیدم و خود را پیش 
موتری انداختم. راننده برِیك سختی گرفت كه  صدایش همه را وحشت زده کرد. فحشم داد. 
ماموران آمدند و مرا سر جایم بردند. ولي نفهمیدند كه قصد خودكشي دارم. بعد از چند دقیقه، 
سرپل سوخته را نشان دادم و گفتم یکي از آن ها آن جاست. مرا به آن جا ببرید به طرف پُل رفتیم، 
یکی از آن ها پیش تر از من راه می رفت و رفقایش از پشت سر مواظبم بودند. قومندان شان چند 
قدم پیشتر می رفت. بالای پل که رسیدیم، از بالا به زیر پل سَیل کردم. سنگ های خُرد و کلانی 
را دیدم که داخل آب بودند. با خود گفتم از اینجا اگر کسی به پایین بپرد هیچ رقم نمی شود. 
ولی می ترسیدم. آب كمي جریان داشت و دریا خشك به نظر مي رسید. تصمیمم را گرفتم و 
با یك حركت سریع دست هایم را به دیوارة پل گذاشتم و با یک خیز خود را با سر به زیر پل 
انداختم. معلق زنان پایین می آمدم و در همان حال گفتم خدایا خلاصم كن. به کف دریا که 

خوردم، بی هوش شدم. 
با صدایی که می گفت »هنوز زنده است« به هوش آمدم. وقتی مرا به 

بالای پل می بردند، باز بی هوش شدم. در همان حال مرا دوباره به 
فرقه 7 قرغه بردند. خدا را شکر کسی به ناحق آن روز دستگیر نشد. 
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پدرم اول هیچ نگفت. بعد که سر دِستَرخوان نرفتم سرم قهر شد. گفت: »هوش خودت را می گرفتی 
دروازه مرغانچه را خوب بسته می کردی.« دهانم را باز کردم چیزی بگویم که گلویم سوخت و آب 

دیده ام روی صورتم سرازیر شد. پدرم گفت: » ای بی غیرت!«
دویده رفتم مابَین حویلی. تاریک بود و چَپلَکَم را پیدا نکردم. زمین هنوز از آفتاب روز گرم بود. رفتم 
نزدیک باغچه و صورتم را چسباندم به توری های دورتادور باغچه که پدرم آن را گرفته بود. چوچه گک 
زردِ تنها و لاغرم را دیدم که سرش را بین دو بالِ خود گرفته بود و خوابیده بود. چند مورچه ی کوچک 
در بین خاک های باغچه نرم و آهسته این سو و آن سو می رفتند. اگر پدرم به »اوستاحسن« می گفت 
که برایم یک مرغانچه ی خوب جور کند، حالی چوچه مرغم تنها نشده بود. مثل همانی که اوستا 
حسن برای بچه اش »لطیف« جور کرده بود. مقبول و محکم. روزی که رفته بودم بالای بامِ کلانِ 
خانه شان کاغذپران بازی کنم دیدمش. داخلش هم پر از چوچه های رنگ رنگ بود. حتی نتوانستم 
شمار کنم. ولی پدرم خودش دورتادور باغچه را سیم توری گرفته بود و نامش را مرغانچه مانده بود. 
چه مرغانچه ای! یک شب که خواب بودیم پِشکی آمده بود و خاک های باغچه را با چنگ خود کنده 
بود و از زیر سیم توری یکی از دو چوچه ام را برده بود. حتمی تا حالی او را خورده است. چوچه مرغ 
بیچاره ی من! سرم را نزدیکتر بردم و گفتم: »صبر کن، پَیسه دار که شدم، می روم بازار پرنده فروشی 
یک رفیق دیگر هم برایت می خرم.« چوچه  مرغم سرش را از بین بال هایش بیرون آورد و گردنش را 
کج گرفت. انگار که به حرف هایم گوش می کرد. دروازه ی اتاق غیژ صدا کرد و مادرم سر خودش را از 

بین آن بیرون آورد. گفت: »حمزه! بچیم بیا که نانت یخ شد.« 
باز به چهار طرف سیم توری خوب سَیل کردم، به داخل باغچه راه نداشته باشد. با بی میلی به 

مادرم رفتم و گفتم: » اگر می فهمیدم چوچه گکم تنها می شود پول هایم را کاغذپران سمت 
نمی خریدم. حالی پدرجانم هم پیسه نمی دهد.« مادرم گفت: »پدرت که بخیلی 
مرغانچه  اوستاحسن می گفت یک  به  اول  پیسه داشت، همان  اگر  نمی کند. 
چوبی جور کند.« همراه مادرم داخل خانه که رفتم دیگران نان شان را خورده 
بودند و پس نشسته بودند. پدرم با چوب گوگرد بین دندان هایش 
را می کاوید و اخبار تلویزیون را گوش می کرد. تا شب موقع خواب 
حتی یک کلمه هم گپ نزد. شب چند باز از خواب پریدم و از پشت 

شیشه به باغچه سیل کردم. 

رفیقی برای چوچه گک مرغم
سید مدقق
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آفتاب، سایه ی دیوار را روی باغچه انداخته بود. خودم را نزدیک باغچه رساندم، گنجشک های 
پرسر و صدا از بین شاخه های درخت انجیر پریدند و رفتند. چوچه گکم با پاهایش خاک های 
باغچه را زیر و رو می کرد و نوکش را به زمین می مالید. سیم توری را بالا زدم و دستم را دراز 
کردم تا چوچه گکم را بگیرم. چوچه گک گریخت گوشه ی باغچه. بیشتر خم شدم و گرفتمش. 

تکان خورده نمی توانست. با خودم فکر کردم کاش باغچه ی ما هم 
مثل مرغانچه ی لطیف بود. لحظه ای چوچه را بین دستانم گرفتم 

و نازش کردم. چشمانش را بسته بود و بدنش کمی می لرزید. 
نه چوچه گک را پس سرجایش گذاشتم. رفتم داخل  خا

الماری، کورتی ام  در  بین کالاهایم  از  و 
را بیرون کشیدم و پوشیدم. کاغذپران 
الماری  بالای  از  هم  را  سبزرنگم 
برداشتم. مادرم که دِسترخان را پاک 
می کرد گفت: »در این گرمی، کورتی 
به  نگفتم.  چیزی  می کنی؟«  چی  را 

دروازه نرسیده بودم که گفت: »بیا این 
نرمه نانها را هم ببر برای چوچه مرغت.« 

گفتم: »در کار نیست.« دویده رفتم توری 
سیمی را کنار زدم و باز چوچه گکم را گرفتم. 

از  و  را داخل جیب کورتی ام گذاشتم  چوچه 
با لطیف می رفتم بالای بام کلان  خانه برآمدم. 

خانه شان. می خواستم این بار تارِ کاغذپرانم را تا آخر 
باز کنم و تا آخرین جای آسمان بالا ببرمش. آنقدر 
بالا که کُلگی حیران بمانند. آنقدر که چشم کار نکند. 
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دو سال پیش روزی که هم زمان با آغاز پاییز رنگارنگ بود، باغبان عزیز خبر رنگین شدن باغ 
را برایم نوید داد.

باغی که به تازگی نهال های کوچک اش را نشانده بود و امُید و آرزو های بزرگی را در آن ها 
می دید!

امُید و آروزهای کودکان و نوجوانان افغانستانی که  در جای جای این دنیای بزرگ، کاغذی را به 
دنبال رویای کودکانه شان گشته بودند اما چیزی نیافتند!

باغبان ما هیچ خوش نداشت دنیا برای کودکان تنها در دو رنگ سیاه و سفید باقی بماند!
از آن روز به بعد بود که من و کودک خیال باف درونم و البته مداد رنگی هایم برگ هایی از 

درختان باغ را به سان دنیای رنگین کودکی نقش زدیم.
دنیایی که آرزوی دیدار دوباره اش تنها در نقاشی هایی که برای شما نازنینان نقش می زدم بر 

آورده می شد.
نقاشی هایی که هر کدام شان یک رقم دل تنگ دنیای شیرین کودکی ام را می کنند!

نام خدا باغ ما روز به روز سر سبز تر و شاداب تر شد!
با  باغ گرد هم آمدیم. بزرگتر ها همرنگ و هم دل  تا امروز که به جشن سومین شگفتن  و 
کوچک تر ها دست در دست شان آمده اند تا به دور از هیاهوی دنیای خودشان آرامش، صلح، صفا 

و صمیمیت را در دنیای کودکان شان بیابند.
امروز همه گی یک صدا سرود شادی و سبزینه گی را بر لبان مان داریم و میوه ها و شکوفه های 

باغ را به تماشا نشسته ایم.
امروز ما به شکرانه ی این باغ پر از گل و ریحان خدای بزرگ را یاد می کنیم و از او می خواهیم 
که باغبانان کوچک و بزرگ را هم چنان در راه خدمت گذاری به باغ گل ها بیش از پیش یاری 

رساند.

سومین سال شکفتن باغ
باهر بیانی
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تابستان سال 1372 بود و من و غلام حسن بومان در مشهد بودیم و دانش آموز. تازه به شعر روی 
آورده بودم و در جلسه  های شعر، من تنها کسی بودم که شعر کودکانه و نوجوانانه می خواندم. 
سرم را پایین می گرفتم و شعرم را می خواندم این زمانی بود که  محمد کاظم کاظمی تشویقم کرد 
و از من خواست همین راه را ادامه بدهم. پسان تر غلام حسن بومان هم به شعر کودک روی آورد 
و سال ها با هم بودیم. بعد در همان سال ها صدای کودکان را در چهار صفحه منتشر کردیم؛ اما 
صدای کودکان را هیچ کس نشنید و شماره ی دومش را هم نتوانستیم منتشر کنیم.  اما هیچ گاه 
نمی توانستم از ادبیات کودک دل بکنم. من در نوجوانی، شعرهای کودکانه می خواندم و در جوانی، 

شعرهای نوجوانانه. می خواستم نسل بعد از من چنین نباشد؛  اما هنوز به این آرزویم نرسیده ام.
شعر می سرودم و داستان می نوشتم و در جلسه ها هم با دودلی می خواندم  شان. همیشه فکر 
می کردم نکند مسخره ام کنند. بعدها ماه نامه ی غُچی را برای کودکان و ماه نامه ی گلستانه 
را برای نوجوانان منتشر کردم. منتها غچی بعد از سیزده شماره  و گلستانه پس از شش شماره 
از نشر بازماندند و من گرفتار درس و دانشگاه شدم. در سال 1382 با ماه نامه ی طراوت آشنا 

شدم و دوستان مکتب امیرالمؤمنین در تهران و باز مدتی با عنوان سردبیرش کار 
کردم و طراوت، شادی را به خانه های کودکان می بُرد. در همان سال ها بود که با 

محمدسرور رجایی آشنا شدم؛ رجایی، دوست تازه یی بود که فکرش را با خود 
نزدیک یافتم و  همکاری و دوستی ما ، در بزرگ سالی،  چون دنیای کودکی مان 

شیرین شد. 
پسرم، پارسا، امسال صنف دوم است و می تواند بخواند و بنویسد؛ اما شاعر 

و نویسنده یی که برای او و دوستانش بنویسد، نداریم و حتا  داستان »ماه  و 
ماهی«، نخستین داستانی  که   بیست سال پیش  برای کودکان نوشته ام ، هنوز  به  

صورت کتاب منتشر نشده است.    اما حالا »باغ«ی وجود دارد و امیدوارم در این 
باغ، شاعران و نویسنده هایی نیز پرورش بیابند که برای کودکان بسرایند و بنویسند. 

وقتی مجموعه شعر گل های باغ کابل از سرور رجایی را در هرات 
منتشر کردیم، دلم باغ باغ شد.   دلم می خواست کسی باشد که 

هم چنان برای کودکان کار ادبی بکند و حالا محمدسرور 
مهمان دل های کودکان  با »باغ« ش،  ماه،  هر  رجایی، 
و  بار  و  پربرگ  آن قدر  باغ  این  می شود.  آرزو می کنم 
ریشه و شاخه شود که همه ی کودکان میهنم مهمانش 
و  خوش خرامی   روان  بخشش  سایه سار  در  و   شوند 

زند گی  و سرزندگی کنند. 
استکهلم، 15 سرطان 1393

آرزوهای کودکانه ی من
بخشی از پیام محمدحسین محمدی به جشن سه سالگی باغ
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دانشمندان کوچک کشورم، سلام. آزمایش این شمارة ما بسیار جالب است. آیا شما 
چیزی دربارة  ریگ های روان صحراها می دانید؟ آیا تا به حال در بین ریگ های روان 

راه رفته اید؟ با آزمایش زیر می توانید به کار کرد ریگ های روان صحراها آشنا شوید.
برای انجام این آزمایش، شما به یک ظرف، مقداری نشاسته  و کمی آب نیاز دارید. 
کوشش کنید که نشاسته را به آب اضافه نمایید. البته اگر چهارگیلاس آب در ظرف 
ریختید، یک گیلاس نشاسته بریزید. آب و نشاسته را با وسیله ای خوب به هم بزنید. 

همان طور که می بینید مایعی مثل عکس زیر درست می شود. 
حالا مایع را بررسی کنید و دست خود را سریع وارد مایع کنید، یا با دست به روی 
مایع آماده شده بزنید. می بینید که دست شما به یک سطح سخت برخورد می کند. 
مایعی که تا چند لحظه پیش روان بود و حرکت می کرد، حالا مثل یک چیز جامد 
و سخت کار می کند. بله، دانشمندان آیندة کشورم،  در علم به این ماده »سیال غیر 

نیوتونی« می گویند.
ریگ های روان هم تقریبا به همین صورت کار می کنند. وقتی پای شما در بین ریگ ها  
گیر کند، هر چه بیشتر و تیزتر بخواهید پای تان را بکشید، ریگ ها پایت را محکم تر 

می گیرند. باید با حوصله و با حرکت آرام  پای خود را از ریگ ها نجات دهید. 

ریگ روان
محمد باقر حسینی
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باز می کنم جانمازم را
حرف می زنم باز با خدا

دست های من چون کبوتری
بال می زنند جای بهتری

غصه های من پاره پاره شد
قلب کوچکم پر ستاره شد

جانماز من باغ ربناست
قلب کوچکم خانة خداست

در دلم کسیست مثل یک بهار
مثل یک سفر مثل انتظار

خاک، تشنة آبشار اوست
زندگی گلی از بهار اوست

گرچه خانه اش بی نشانی است
کار او فقط مهربانی است

باغ ربنا
غلام حسن بومان
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گزارش تصویری  از
جشن سه سالگی باغ


